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گــروه حوادث-  گفت‌وگو بــا قاتلی که 
پسربچه ای را با 89 ضربه چاقو به قتل رسانده بود.
سه سال قبل،ماجرای قتل فجیع پسر بچه یکی 
یکدانه خانواده،به دست یکی از هم محلی‌هایشان 
در رسانه‌ها سر و صدا به پا کرد.قاتل که ادعا می کرد 
وسوســه آزار و اذیت پسر نوجوان باعث شده بود 
او را به بهانه نشان دادن کبوتر به خانه شان بکشاند؛ 
بارها در دفاع از خود گفت خودش هم در کودکی 
قربانی آزار و اذیت قرار گرفته بوده اســت.خانواده 
مقتول 11 ساله هنگام اجرای حکم از قصاص قاتل 
تنها فرزندشان گذشــت کردند. در»پشت صحنه 
یک جنایت« پای صحبت‌های این قاتل نشســتیم 

و ریشه‌های قتل را بررسی کردیم.
،پدر و مادر ســینا به زمین و زمان بند نبودند.
مادربزرگ به پدر او گفته بود که سینا برای بازی به 
یکی از پارک‌های محله گمرک رفته است.پدر سینا 
هزار بار پارک را گشت اما اثری از اونبود که نبود.از 
بیمارستان‌ ها و کلانتری‌ ها گرفته تا پزشکی قانونی 
را گشتند و از هرکسی که سری به پارک می‌زد سراغ 
پسرک را می‌گرفتند.بالاخره نگهبان پارک سر و کله 
اش پیدا شد و به پلیس گفت که سینا را روز حادثه با 
یکی از هم محلی‌هایشان به نام میلاد دیده و با کشف 
این سرنخ، پسر جوان به عنوان تنها مظنون پرونده 

تحت تعقیب قرار گرفت و دستگیر شد.
تنها شش روز از گم شدن سینا می‌گذشت که 
میلاد 22ساله پرده از راز جنایت هولناکی برداشت 
و به قتل پســربچه اعتراف کرد.میلاد در اعتراف به 
قتل گفت:»سینا را به بهانه نشان دادن کبوترهایم به 
خانه مان کشاندم.قصد آزار و اذیت او را داشتم اما 
مقاومت کرد و من هم با ضربات چاقو او را از پا در 

آوردم.« متهم در ادامه گفته بود که جسد را در یک 
چمدان جا داده و به کمک یکی از بستگان خود،آن 

را به بیابان‌های جاده قم برده و آنجا رها کرده بود.
بــا اعترافات هولناک میلاد و نشــانی‌هایی 
که داد،جســد ســینا که با 89 ضربه چاقو از پا در 
آمده بود،پیدا شــد.در ادامه رســیدگی قضایی به 
پرونده،متهم در دادگاه کیفری یک اســتان تهران با 
درخواســت پدر و مادر ســینا به قصاص محکوم 
شد.اما درست روز اجرای حکم، ورق سرنوشت 
برای میلاد برگشــت و اولیــای دم از قصاص او 
گذشــت کردند.متهم که حالا از چوبه دار رهایی 
پیــدا کرده بود،بار دیگر بــه دادگاه آمد و این بار به 

لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شد.
روی یک صندلی در راهروی دادگاه می‌نشیند 
و نگاه پر از استیصالش را به زمین می‌دوزد.در تمام 
طول محاکمه بارها اظهار پشیمانی کرد و حالا گوشه 
ای کز کرده تا ماموران از راه برســند و بار دیگر به 
زندان برگردد.در چهره‌اش هر‌قدر دنبال ربط و ردی 
از جنایت هولناکی که رقم زده می‌گردم،اثری پیدا 
نمی کنم.جوانکی آرام و دستپاچه است،لکنت زبان 
شــدید دارد و از همان متهم‌هایی است که باورش 
ســخت است با قساوت، جانی را ستانده باشد.آن 
هم جان یک کودک بی گناه را با 89 ضربه چاقو. در 
ادامه گفت و گوی جام جم با این قاتل را می‌خوانید.

چند ساله هستی؟
متولد سال 74 هستم.از 22 سالگی تا حالا به 

اتهام قتل در زندانم.
قبل از دستگیری شغلت چه بود؟

یــک مدت در یک چاپخانــه، کار صحافی 
می‌کردم اما فقط یــک مدت کوتاه بود.بعد بیرون 

آمدم و اغلب اوقات در خانه بیکار بودم و سرم در 
لاک خودم بود.گوشــه ای کز می‌کردم و با کســی 

حرف نمی زدم.
چرا گوشه گیری می‌کردی؟

10 سالم بود. یک روز در پارک تنهایی داشتم 
بازی می‌کردم که یک ناشــناس مــن را مورد آزار 
و اذیــت قــرار داد.از همان موقع خیلی اعصابم به 
هم ریخت و از لحاظ روحی مریض شدم.از همان 

وقت ، لکنت زبان پیدا کردم.

بعد موضوع را به خانواده ات گفتی؟
بله گفتم.همه خواهر و برادرهایم می‌دانستند.

ما 11 خواهر و برادر هستیم و من آخرین فرزند این 
خانواده پر جمعیت هستم.برادرهایم مدت‌ها دنبال 

آن فرد گشتند اما او را پیدا نکردند.
بــرای درمان بیماری روحی ات کاری 

هم کردی؟
مادرم گاهی مــن را دکتر می‌برد.دکتر هم به 
من دارو می‌داد اما من یک خط در میان می‌خوردم.

چه شد تصمیم گرفتی سینا را بکشی؟
من از قبل نقشــه قتل او را نکشیده بودم.روز 
حادثه رفته بودم نان بخرم که ســینا را دیدم.داشت 
تنهایی در پارک بازی می‌کرد.وقتی او را در آن حال 
دیدم یاد خودم افتادم.یاد آن همه سال عذاب روح و 
روانم افتادم و یکدفعه انگار جنون به من دست داد.

نمی خواســتم سرنوشت او هم مثل من شود.برای 
همیــن به او گفتم بیا برویم خانه مان کبوترهایم را 
به تو نشــان بدهم.سینا من را می‌شناخت چون هم 

محلی بودیم.قبول کرد و با من به خانه مان آمد.اما 
وقتی فهمید کبوتری در کار نیســت شروع به داد و 
بیداد کرد و من برای این‌که ساکتش کنم با چاقو به 

او ضربه زدم.
چطوری توانستی رضایت بگیری؟

باورم نمی شــد کــه در لحظه آخر راضی به 
گذشت از قصاص شوند.قتل هولناک پسر دردانه 
شان جگرشان را سوزانده بود.من هم خودم را برای 
اعدام آماده کردم.وقتی زمان اجرای حکم رسید از 
ترس حتی نمی‌توانستم پلک بزنم.چوبه دار را که 
دیدم انگار دســت‌هایم از بازو قطع شد.سرم گیج 
می‌رفت و صدای اطرافم را نمی شنیدم.طناب را که 
گردنم انداختند،چشمانم سیاهی رفت.یک‌دفعه پدر 
سینا سیلی محکمی به من زد و گفت پشیمانی؟آنجا 
بود که دیگر بغضم ترکید و به التماس افتادم.گفتم 
خیلی پشــیمانم و پدر و مادرش قبول کردند که به 
مــن مهلت دهند.بعد مادرم خانه اش را فروخت و 

وجه المصالحه دادیم و آنها اعلام
گذشت کردند.

آدمی که طناب دار را گردنش انداختند 
با قبل از آن چه فرقی می‌کند؟

آدم مرگ را جلوی چشمانش می‌بیند.انگار 
بعد از آن آدم دلش می‌خواهد قدر هر چیز کوچکی 

را بیشتر از قبل بداند.
دفتر تمرینی برای قربانیان آزار و اذیت

دکتر علیرضا عابدین، متخصص روانشناسی 
بالینــی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره پرونده قتل 
ســینا گفت:»در جوامع سنتی موضوع سواستفاده 
جنسی تابویی است که به سادگی برملا نمی‌شود و 

در جامعه بسیار کم در موردش صحبت می‌شود.با 
توجه به این‌که پسربچه‌ها در جامعه ما در دسترس 
تر هســتند،گاهی آنها هم مــورد آزار و اذیت قرار 
می‌گیرند و آسیب روحی بیشتری نسبت به دختران 
می‌بینند.مواجهه با این آســیب اجتماعی بســیار 
حســاس است و به دلیل این‌که تربیت فرهنگی و 
وجود شرم و حیا باعث می‌شود افراد در این مورد 
حرف نزنند، ســازه‌های شــخصیت افراد به زمان 
بهبودی آنها ربط مستقیم و معنادار دارد.افرادی که 
قربانی سوءاستفاده جنسی می‌شوند نمی توانند به 
ساختار شخصیت خود فرم دهند.حریم شخصی 
خود و دیگران را نمی شناســند.اضطراب بالایی 
دارنــد و در برقراری روابط اجتماعی به مشــکل 
می‌خورنــد. که بازنگــری و به اصطلاح نبش قبر 
مشــکل آنها و پردازش آن از دریچه روان درمانی 

به درمان عوارض حادثه کمک می‌کند.«
عابدیــن در ادامه گفت:»الزامــا نمی توان 
گفت همه افرادی که مورد سوءاســتفاده جنسی 
بوده‌اند،خودشان هم دســت به آزار و اذیت افراد 
دیگر می‌زنند و این باور غلطی است.حتی در موارد 
زیادی ثابت شــده که متهم به آزار و اذیت به دروغ 
گفتــه بوده که قربانی آزار و اذیت بوده اســت. اما 
آنچــه در این پرونده باید مورد تحلیل دقیقی قرار 
بگیرد،علت خشــم متهم هنگام وقوع جرم است.
وارد کردن نزدیک به نود ضربه چاقو نشان می‌دهد 
که این جنایت تنها به دلیل قربانی شدن در کودکی 
رخ نداده و ریشه در یک خشم کهنه و عمیق دارد.
بررســی نحوه فرزندپروری خانواده‌ها و تجربات 
افراد در کودکی در شــکل‌گیری خشــم آنها موثر 

است.«

قتل فجیع در صحنه آزار شیطانی پسر 11 ساله تهرانی

گروه حوادث-  دو ســال قبل 
مردی را که از ناحیه چشم مورد آسیب 
جدی قرار گرفته بود به بیمارستانی در 
شــهر ری منتقل کردند. وی به کادر 
درمانی گفت که از سوی یک زن مورد 
حمله قرار گرفته و چشمش جایی را 
نمی‌بیند. بلافاصله موضوع به پلیس 
اعلام شد و دقایقی بعد مأموران برای 
تحقیق راهی بیمارســتان شدند. مرد 
میانسال در تشریح ماجرا گفت همسر 
یکی از کارگرانم با من درگیر شد و با 
پاشنه کفشش به چشمم کوبید. الان هم 

چشمم کور شده است.
وی در ادامــه گفــت: من یک 
کارگاه تولیدی داشــتم، اما به خاطر 
مشکلات مالی نتوانســتم کارگاه را 
اداره کنم و ورشکســته شدم به همین 
خاطر با مقدار پولی که داشتم، بدهی‌ام 
بــه کارگرهــا را دادم و به آن‌ها گفتم 
که بروند، یکــی از کارگرهایم به‌نام 
قاســم مدت زیادی بود که با من کار 
می‌کرد، به او هم پول دادم و گفتم دیگر 
نمی‌توانیم با هم کار کنیم تا اینکه چند 
روز بعد او با همسرش آمد و زن جوان 

ناگهان شــروع به پرخاشگری کرد و 
گفت چرا حق شــوهرم را نمی‌دهی 
گفتــم من پول شــوهرت را دادم، اما 
ناگهان با کفش ضربه‌ای به چشم من 
زد که باعث کوری من شــد حالا هم 
درخواســت مجازات متهم را دارم. 
بدیــن ترتیب زن جــوان به‌نام ژیلا 
بازداشــت شد و قبول کرد که با پاشنه 
کفش به چشــم صاحبکار شوهرش 
زده اســت. وی گفت: شوهرم سال‌ها 
در کارگاه تولیدی این مرد کار می‌کرد، 
اما مدتی قبل او به بهانه ورشکستگی 
همه کارگرهایش از جمله شوهر مرا 
اخراج کرد وقتی اعتراض کردند به هر 
کدام مبلغی پول داد تا شکایت نکنند. 
می‌خواست به شوهر من هم مبلغ کمی 
بدهد، اما من قبول نکردم و به شوهرم 
گفتم باید تا ریال آخر حقت را بگیری. 
امــا از آنجا که او مــرد خجالتی و کم 
رویــی بود روز حادثه من با او رفتم تا 
با صاحبکارش صحبت و او را راضی 
کنم حق و حقوق ما را بدهد، اما وقتی 
به آنجا رسیدیم بعد از کمی صحبت 
دعوایمان شد و من هم با پاشنه کفشم 

به‌صورت و چشمش کوبیدم. در ادامه 
همسر ژیلا گفت: من خرج زندگی‌ام 
را از طریــق کارگــری در این کارگاه 
تأمین می‌کردم وقتی صاحبکارم گفت 
ورشکسته شده و می‌خواهد کارگاه را 
تعطیل کند موضوع را به همسرم گفتم 
و او خیلی از این ماجرا نگران شــد و 
گفت اگر قرار باشد تو را بیرون کند باید 
تمام حق و حقوق این سال‌ها را بدهد. 
در این ســال‌ها صاحبکارم بارها حق 
من را خورده بود من را اضافه کار نگه 
می‌داشــت، اما پولش را نمی‌داد وقتی 
گفت می‌خواهد کارگاه را تعطیل کند 
و پولــی برای ادامه کار ندارد کارگرها 
را جمع کــرد و به هرکدام مبلغ کمی 
داد و رضایتنامه گرفت. اما همســرم 
گفــت حالا که تو نمی‌توانی از حقت 
دفــاع کنی من با تو به کارگاه می‌آیم تا 
با صاحبکارت صحبت کنم و حقت را 
بگیرم. وقتی به کارگاه رسیدیم همسرم 
جلوی در ایستاد من صاحبکارم را صدا 
زدم و گفتم که همســرم با تو کار دارد. 
ژیــا با دیدن او گفت باید همه پول را 
بدهــد، اما صاحبکارم قبول نکرد و با 

فحاشی و داد و فریاد سعی کرد ما را از 
آنجا بیرون کند. تا اینکه در یک لحظه 
زنم عصبانی شد و کفشش را درآورد 
و ضربه‌ای به صورتش زد که این ضربه 

باعث کوری او شد.
این در حالی اســت که پزشکی 
قانونــی گــزارش داد، ضربه وارده به 
چشم چپ مرد به حدی سنگین بوده 
که چشم او را به کلی نابینا کرده است.

به این ترتیب و با توجه به تکمیل 
تحقیقات زن جوان برای بیان آخرین 
دفاع در مرحله دادسرا فراخوانده شد 
او گفت: ما زندگی سختی داشتیم اگر 
شوهرم بیکار می‌شد حتی نان نداشتیم 
بخوریم من می‌خواستم با گرفتن حق 
و حقوق شوهرم حداقل سرمایه اندکی 
داشته باشیم تا کاری برای خودمان راه 
بیندازیم. اما نمی‌خواســتم این اتفاق 
بیفتد و الان هم تقاضای عفو و بخشش 
دارم. با پایان جلسه بازپرسی و صدور 
کیفرخواست پرونده برای رسیدگی 
به شعبه ۷ دادگاه کیفری استان تهران 
فرستاده و زن جوان به‌زودی محاکمه 

خواهد شد.

زن عصبانی، صاحبکار شوهرش را کور کرد خودکشی پسر عاشق با آتش زدن خود با الکل

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

 

استخدام

سامانه آنلاین سفارش غذا 
 از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

فـروش، نصـب و تـعمیر
انواع اسپلیت، کولر، یخچال های 

خانگی و صنعتی،کولر ماشین، 

سردخانه، چیلر، داکت، پمپ آب

مهندس نجفی    09028959906 

شـرکـت آریـا اطلس کـیش
دارای مجوز از منطقه آزاد کیش

- حسابداری                       - خرید وفروش فصلی
- حسابرسی                       - مالیات بر ارزش افزوده

- بیمه تامین اجتماعی         - حقوق ودستمزد
اظهار نامه اشخاص حقیقی و حقوقی 

 مشاور مالیات و تامین اجتماعی
آدرس: خیابان ساحل بازار دیپلمات طبقه اول تجاری واحد 109
تلفن مرکز 07644461151            تلفن همراه 09127057173

خرید ضایعات فلزی در اسرع وقت با 
بالاترین قیمت 

روحی    09347693758

به یک نیرو با مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری به بالا با حقوق و 
مزایای عالی جهت کار در شرکت بیمه نیازمندیم

جهت هماهنگی با شماره 44455248 تماس حاصل فرمایید

انجام تمام کارهای طراحی به صورت آنلاین
طراحی پلان، طراحی داخلی و دکوراسیون، طراحی 

نما، طراحی فضای سبز و محوطه، طراحی باغ، طراحی 
آشپز خانه با کابینت

طراحی کناف و اجرا و غیره
پذیرش طرح از تمام نقاط – کافی است ابعاد به همراه 
چند عکس به شماره 09172070815 ارسال کنید.

ارائه طرح با کیفیت بالا و متناسب با بودجه شما      
khaled طراحی معماری

 

فروش

یک واحد 100 متری دو خوابه در پرشین 
مارینا با دید عالی به فروش میرسد

09217745856

مــرگ پســر جــوان در تهران بــر اثر 
ســوختگی با الکل راز عجیبی داشــت که در 

اعترافات دوست دخترش فاش شد.
همزمــان با مرگ پســر جــوان بر اثر 
ســوختگی شدید با الکل، دوست دختر او نیز 
که دچار سوختگی شــده بود، مدعی شد که 
پسر جوان با ریختن الکل روی هر دو نفرشان 
عامل این حادثه بوده است. مرگ پسر جوانی 
بر اثر ســوختگی به بازپرس جنایی پایتخت 
اعلام شــد.به دنبال اعلام این خبر، تحقیقات 
آغاز شد و در بررسی‌های اولیه مشخص شد 
که ایمان، پســر ۲۴ ســاله و دوست دخترش 
در حالی که دچار ســوختگی شده بودند، به 
بیمارستان منتقل شــده‌اند اما به خاطر اینکه 
درصد ســوختگی ایمان بالا بــود، وی جان 

باخت.
مادر ایمان در تحقیقات اولیه به مأموران 
گفت: پسرم ۵ سال قبل از شهرمان به تهران آمد 
و در خانه‌ای واقع در غرب تهران ساکن بود. او 
مغازه لوازم آرایشــی دارد. چند روز قبل یکی 
از دوســتانش با من تماس گرفت و گفت که 
پســرم تصادف کرده و از ما خواست خودمان 

را به تهران برسانیم. اما ساعتی بعد دوباره با من 
تماس گرفت و این بار گفت که پســرم دچار 
سوختگی شده است. بلافاصله خودمان را به 
تهران رساندیم پسرم در بیمارستان بستری بود 
اما مدام می‌گفت خوب می‌شــوم و مشکلاتم 
را حل می‌کنم. فقط می‌دانم که مدتی اســت با 
دختری به نام المیرا دوســت شــده است. در 
بازرسی از خانه پسرجوان دست نوشته‌ای پیدا 
شــد که داخل آن المیــرا و ایمان به هم تعهد 
داده بودند کــه هیچ وقت به یکدیگر خیانت 
نکنند و المیرا با مهریه ۱۴ ســکه طلا به عقد 

ایمان دربیاید.
اما همســایه‌ها در تحقیقات پلیســی از 
درگیری دختر و پســر جــوان در روز حادثه 
خبر دادند و مدعی شدند زمانی که وارد خانه 
آنها شــدند، ایمان و المیرا دچار ســوختگی 
شــده بودند که با اورژانس تماس گرفته و به 

بیمارستان منتقل شده‌اند.
 المیــرا کــه او نیز در ایــن ماجرا دچار 
ســوختگی شــده بود، پس از بهبــودی در 
تحقیقات گفت: دو سال قبل برای خرید لوازم 
آرایش به مغازه ایمان رفته بودم که با او آشــنا 

شــدم. بعد از مدتی دوستی متوجه شدم که از 
نظر روحی مشــکل دارد. او دست بزن داشت 

و چندین بار مرا کتک زده بود.
 او ادامه داد: چند باری از من خواستگاری 
کرد اما هر بار به او پاســخ منفی دادم و زمانی 
کــه او با جواب منفی من مواجه شــد، آزار و 
اذیت‌هایش را بیشتر کرد. زمستان سال گذشته 
به دوســتی‌ام با ایمان پایان دادم اما او دســت‌ 
بردار نبود و مدام پیام می‌فرســتاد. روز حادثه 
نیز به بهانه تولدم، مرا به خانه‌اش دعوت کرد 
اما فقط چند ساعت بعد دوباره دعوایمان شد. 
صدای داد و فریاد ما، باعث شــد مدیر 
ســاختمان متوجه شود و زنگ خانه را به صدا 
درآورد. امــا ایمان گفت موضوع شــخصی 

است و به ناچار مرد میانسال رفت. 
او مرا تهدید بــه مرگ کرده و گفته بود 
اگر با او ازدواج نکنم، مرا به قتل می‌رســاند و 
به عراق فرار می‌کنــد. دختر جوان ادامه داد: 
ایمــان ظرف الکل دو لیتــری که داخل خانه 
بود را روی خــودش و من ریخت. فندک را 
کشــید و هر دویمان آتش گرفتیم. با ســر و 
صدای ما، همسایه‌ها آمدند اما قبل از رسیدن 

آنهــا خودمان را خاموش کردیم. ۵ روزی که 
ایمان در بیمارستان بستری بود، مدام از طریق 

پرستارها به من پیام می‌داد. 
حتــی چند باری هم بــه من زنگ زد و 
پیامک داد و ابراز پشــیمانی و بخشش کرد. با 
اظهارات دختــر جوان، تحقیقات در رابطه با 
این پرونده به دســتور بازپرس ساسان غلامی 
از شعبه ســوم دادسرای امور جنایی پایتخت 

ادامه دارد

به یک آشپز و یک کمک آشپز با سابقه و مجرب نیازمندیم
شماره ارسال پیامک 09120801446

ارسال رزومه و شرایط درخواستی  به واتس اپ  09306005102

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

       44424999
44420284

Call center فراخوان استخدام اپراتور
شرکت فاوا هزاره کیش از ساکنین جزیره 
)با مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاترو آشنا به مبانی کامپیوتر( 

همکار اپراتور استخدام میکند. در صورت تمایل 
با مراجعه به فراخوان همکاری جزیره کیش  
در سایت www.favakish.ir   یا ایمیل 

contact@favakish.ir    رزومه کاری خود 
را ارسال نمایند.

به یک نفر نیروی باغبان و کارگر خدماتی 
جهت کار در یک مجتمع مسکونی نیازمندیم

شماره تماس : 44487012

نیــازمندیهای 

اقتـصاد کیـش   

       44424999

44420284

سه‌شنبه 28 مرداد 1399، 28 ذی الحجه 1441، 18 آگوست 2020، شماره 3553، صفحه


